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که ریشــه در  کــه متأســفانه ســنت های اصیــل و پویای مــردم ایران  در ایــن روزگار 
اعمــاق دارد و پــاره ای از آنهــا از ســپیده دم تاریخ با ما بوده اســت، شــتابان و تازان 
پایمالِ کمیت های عصر جدید می شود و در پای تجددخواهی و تقلید غیرمنطقی 
از شــیوه های نوظهــور قربانــی می شــود و عملًا راه برگشــت و سرچشــمه ها و حیات 
کالبــد محتضر آنها دمیدن غیرممکن می شــود،  مجــدد بخشــیدن و روحی تازه در 
کــه از سرچشــمه ســیراب شــده اند و حافظــان و  ذکــر یــاد و خاطــره ای از بزرگانــی 

نگهبانان سنن بوده اند ضروری و واجب است.
چه خوب اســت با بال خیال، ســفری به دورانی داشــته باشیم که چندان دور 
نیســت و بــوی زندگــی می دهد و یــادآور دوران معنویت و اخــلاق و حکومت قاطع 
ســنت های پســندیده در شــهر تاریخی اصفهان بوده اســت. اصفهان، شــهری که 
تجلــی گاه و محــل ظهــور عالی تریــن و والاترین اســطوره های هنر و اخلاق اســت. 
شــهری با جوش و خروش ســتودنی و هیجان معقول عاطفی، شــهری که فروتنی 
که پاسدار با وفای سنت ها بوده اند، بیرون از اندازه  و تواضع معنوی هنرمندانش 
کــه نمــاد آزادی و  و قیــاس اســت، شــهری بــا شــهروندان ســاعی و حقیقت جــوی 

کمال اند و این همه نقش عجب بر در و دیوارِ آن از برکت ذهنِ خلاق آنهاست.
کــه قهرمانانــه حملــۀ وحشــیانۀ چنگیــز و یــورش و کشــتار ددمنشــانۀ  شــهری 
کرده اســت و  گوشــت و پوســت و اســتخوان خــود حس  تیمــور را بــا تمــام وجود با 
ک و دهشت انگیز را ماهرانه  گردباد بسیاری از حوادث هولنا پیچش ویران کنندۀ 
کرده و  کستر ویرانی ما قد مردانگی علم  از سرگذرانده است و سمندروار از میان خا

کرده است. حیات تازه ای را با شکوفایی هرچه بیشتر شروع 
اصفهــان شــهر حماســه ها، شــهر جمــال و کمــال، شــهر الفــت و همایــی، شــهر 
کسایی و شهناز، شهر مهریار و قدسی، شهر تاج و ارحام صدر و سرانجام شهر قلندر 
کــه بــه همۀ تعلقات دنیوی پشــتِ پــای بی نیازی زده بــود و به قول  یک لاقبایــی 
خواجۀ شــیراز، پشــمین کلاه درویشــی خود را به صد تاجِ خسروی رجحان می نهاد 

و می گفت:
گردآلود فقرم شرم باد از همتم گرچه 

کنم گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر 
رونــدۀ طریقــت بود و قبــای اطلس بی خــردان را به نیم جــو نمی خرید. مردی 
مردستان که به بشریت عشق می ورزید و آتش این عشق چون چراغ لاله خاموشی 
نداشــت. چون شــمع می ســوخت و روشــنی بخش محفل دیگران بود؛ شــمعی که 

رندی عافیت سوز 
و قلندری پاکݡباز

کاویانی  مصطفی 
وهشگݡر ادبیات نویسنده و پژ

یر سر و بر تارک هفت اختر پای« »خشت ز

رمضان ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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هــم در مــزار و هم در بزم می ســوخت. وجودش از تمام شــوایب مانند ریا، عُجب، 
ک و منزه بود و به آب  کینــه و همۀ آنچه حاجب و پردۀ حقیقت می شــد، پا تکبــر، 
کرامت و به ویژه دینداری به  عنایــت الهی بارور شــده بود. مردی که در نجابــت و 

اوج ممکن رسیده بود و تکرارناپذیر باقی ماند.
که هم ســجادۀ عبادت بر دوش  کیســت این اعجوبۀ شــگفت انگیز  به راســتی 

گوش. داشت و هم سازِ دل انگیز نوازندگان را در 
در محفل هنرمندان به صدر می نشست و در جمع جوانمردان بالانشین بود و 
کارگردان و در حلقۀ درویشــان  در دســتجات مذهبی و به هنگام عزاداری محور و 

مورد تکریم و احترام.
چه کسی جز شاطر رمضان ابوطالبی این چهرۀ به واقع شگفت انگیز و سیمایِ 
شــناخته شــدۀ تاریخ معاصر اصفهان که به رغم همۀ تلخکامی ها همیشه خندان 

بود، می تواند مصداق حقیقی و تجسم واقعیِ این تعاریف باشد.
که با نام شــاطر آشــنا شــدم، در محضر زنده یادان اســتاد حســن  نخســتین بار 
کسایی و استاد منوچهر قدسی بود. و نیز از طریق همان بزرگواران با خلف صدیق 
شــاطر )آقایدالله( آشــنایی حاصل شــد. سه شــنبه ای به خانه اش رفتــم و آنچه در 
وصف پذیرایی و مهمان نوازی شــاطر دیده بودم، بعینه در محفل انس آقا یدالله 

کردم. مشاهده 
کالبد یدالله  بــا توجــه به اوصافی که از شــاطر شــنیده بــودم، گویی روحــش در 
کــرده بود و او تبلور شــاطر با تمام ویژگی های معنویش بــود. با خود گفتم،  حلــول 
که از چراغ آزادگی و جوانمردی در این خانه پرتوافکن اســت نام  با این سوســویی 

شاطر زنده و ابدی است.
که با نوشته ای خاطره و یادش را زنده نگاه دارم. بر آن شدم 

گاهی از کم و کیف و چند و چون زندگی شاطر، خوشه چین دانستنی های  برای آ
گرامــی، آقــای نعمت الله ســتوده و نوشــته های هنرمند  هنرمنــد ارجمنــد و فاضــل 

پژوهشگر منوچهر شیخ صراف شدم.
روزی در منــزل دوســت عزیــزی توفیــق زیارت اســتاد ســتوده نصیبم شــد، به 
ایشــان گفتم امروز شــعر دلنشینی از استاد بزرگ شــفیعی کدکنی خواندم و به خاطر 
که لذت بخش و  گشــاده و بشاش و شــوقی وافر گفت بخوان  ســپردم. با چهره ای 

شادی آفرین است:
گفتم:

گر تو خاموش بمانی
کسی خواهد بود چه 

گواهی دهد که 
اینجا بودند

که زمین را به دگر آیینی عاشقانی 
خواستند آیین بندند و

چه شیدا بودند.
گفــت: آنچــه غیــر از زیبایــی و شــکوه از ایــن شــعر اســتنباط می شــود، اینکــه 
ح زندگی آن کس را که مرگش فقدان  زندگینامۀ کسی را می خواهی، گفتم آری شر
و مرگ یک نفر نبود و خالی شــدن جایش، خالی شــدن زیربنای یک رکنِ اســتوار 
که عمرش به آزادگی به  از ارکان اخلاق و مروّت و انســانیت و جوانمردی بود، آن 
کی فرو بست. شاطر رمضان را می گویم. سر آمد و چون آزادگان دیده از جهان خا

کــرد و چند روز بعد نوشــته ای به دســتم داد در پنــج صفحه که  قبــول زحمــت 
عیناً در زیر آورده می شود.

شاطر در میان زنده یادان استاد جلیل شهناز و استاد حسن کݡسایی
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کــه حاتم طایی وجود  »هــر کس شــاطر رمضان ابوطالبــی را دیده بود، باور می کرد 
گفتۀ »جمال جناب« شــاعر شهرمان، شش  که به  افســانه ای نبوده اســت. کســی 

کار می کرد تا روز سه شنبه اش را راه بیندازد. روز هفته را سینه به تنور می زد و 
اتفاقــاً اولین آشــنایی من با شــاطر نه در اصفهــان، بلکه در شــیراز اتفاق افتاد، 
در منــزل حاتمــی دیگــر اصالتــاً اصفهانی که در شــیراز زندگی می کرد و بــرو و بیایی 
کنید که  کار ســاخت و ســاز بود و دستی بسیار گشــاده داشت. باور  داشــت. وی در 
جشــن هنر شــیراز »البته در قســمت موســیقی اصیل آن« در حقیقت در منزل این 

شخص، یعنی روانشاد مهدی مجلسی اجرا می شد.
هنرمندان اصیل با آنکه محل زندگی موقت شــان در بهترین هتل های شــیراز 

گذران می کردند. بود، اما هرگز آن را ندیدند و در همان منزل 
در ســال 1347 که بنده در التزام رکاب بزرگمرد موســیقی ایران، حضرت استاد 
عبادی به تماشــای جشــن شــیراز رفته بودم، در منزل روانشــاد مهدی مجلسی با 
مردی به نهایت ساده پوش و ساده زیست آشنا شدم. این اولین بار بود که این مرد 
شــوخ و شــنگ را می دیدم که حتی با اســتادان بزرگ ما هم شــوخی می کرد و البته 

جواب درخور می شنید.
که به  کــرم و ســخاوتش تعریف هــا می کردنــد، مخصوصاً از سه شــنبه هایش  از 
گفته ها  که تمام این  نظر بیشــتر افسانه می آمد. اما بعدها به رأی العین معلوم شد 

حقیقت دارد.
که الان  کســایی به مناســبتی  گرانمایه، حضرت حســن  در همان ســال اســتاد 
که به اصفهــان ببــرم. پیکانی بود  بــه خاطــر نــدارم، اتومبیلشــان را به من دادنــد 
که از بس سوار آن شده بودم، هنوز شمارۀ آن را به خاطر دارم 48362  کرمی رنگ 

اصفهان.
وقتی عازم رفتن شــدم، فهمیدم که دو سرنشــین دیگر با من همسفرند، شاطر 

که در آن زمان دانشجو بود. رمضان ابوطالبی و صبیۀ مرحوم تاج 
گرفت.  بالاخره آن روز به اصفهان رسیدیم و دوستی من و شاطر از آن زمان پا 
تا اولین سه شنبۀ موعود رسید. اولین بار بود که در بزم شاطر شرکت می کردم و چه 
کثراً تعــداد هنرمندان مجلس از هنردوســتان  مجلســی داشــت این مــرد بزرگ که ا

پیشی می گرفت.
کثــر مهمان ها را نمی شــناخت، زیــرا آنها  که ا از خصوصیــات ایــن مــرد آن بــود 
در معیــت اشــخاص دیگــری آمــده بودند، امــا او به هیــچ روی نام و نشــان آنها را 
ج و احترام بیشتری می گذاشت، شاید عقیدۀ  نمی پرسید، بلکه به ناشناختگان ار

که در این سرای آید نانش دهید و از نامش مپرسید.« که: »هر  پیر ما را داشت 
که  شــاطر ادارۀ تمــام ایــن میهمانی ها را مرهون همســر مهربانش می دانســت 
گاه با اشــاره بــه همســرش می گفت:  واقعــاً بــرای همــۀ مــا مــادری می کــرد. شــاطر 
کلمۀ وردســت  که البته  که شــاطر نیســتم این شــاطر اســت و من وردســت.«  »من 

اصطلاحی بود به زبان نانوایی.
یادم هســت که روانشــاد نعمت  آغاســی اوایل در اصفهان بود و هنوز به تهران 
کســی را نداشــت، در منزل شــاطر  نرفتــه بــود. دچــار بیماری ســختی شــد و چــون 
کــرد تــا آنکــه جامۀ  بســتری شــد و ایــن مــادر مهربــان مدتــی مدیــد از او پرســتاری 

سلامتی پوشید و همیشه شکرگزار شاطر و زنش بود.
که به موسیقی علاقه مند شدی؟ گفت: روزی  روزی از شــاطر پرســیدم چه شد 
کــه مرحوم ســارنج کمانچه می نواخــت به قــدری از نوازندگی او  در محفلــی بــودم 

خوشم آمد مثل اینکه از همانجا هیپنوتیزم شدم.
شــاطر همۀ هنرمندان را دوســت می داشــت، اما از میان همۀ آنها سه تن برای 

کسایی 3ـ جلیل شهناز. او جنبۀ تقدس داشتند 1ـ تاج اصفهانی 2ـ حسن 
چنــدی بعــد از وفــات همســر مهربانــش شــاطر بــه او پیوســت. اما بــا رفتن او، 

ناشناس، شمشادیان، شاطر رمضان، ناشناس، ناشناس، رضا صمدی، ممود ادهمیان، یدالله ابوطالبی، ناشناس، ناصرخان بهنام نیا، حسین سروری، مصطفی سلطانی، عیسی خان بهنام نیا، جمال جناب)شاعر(
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که اندک  کرد و رمضان  کم کم روح آزادۀ او را تســخیر  نوای دل انگیز موســیقی 
کی شده بود، سراپا دلباخته و مسحور موسیقی شد. اندک شاطر زبردست و چالا

مرغوبیــت و خوبــی نان هایِ دســت پخت شــاطر رمضان و شــهرت او در پخت 
گاه به  که هر چیز خوب و هر انســانِ خبــره و آ نــانِ خــوب در شــهر پیچید و از آنجا 
ریــزه کاری و فنــون کار خود، طرفدارانی فراوان خواهد یافت، هم نان شــاطر و هم 
خود شاطر هواخواهان بسیاری به دست آوردند و صاحبان نانوایی های اصفهان 
برای جذب شــاطر به رقابت پرداختند. بهترین نان ســنگک محصول تنوری بود 
که زیر نظر شــاطر رمضان برافروخته می شــد، وجود او در هر نانوایی باعث شهرت 

کار صاحبش بود. آن نانوایی و رونق 
ســرانجام ایــن مرحوم حســین ادهمیان صاحب نانوایی بــزرگ بیدآباد بود که 

کار او شد. گویِ توفیق را از همگان ربود و شاطر همکار فدا
کدامنی شــاطر و خدمــات صادقانه اش، هــر روز مهر مرحــوم ادهمیان  بــر اثــر پا
نسبت به او افزون تر می شد تا اینکه شاطر را به دامادی خود برگزید. بانو نصرت، 
دختــر عفیــف ادهمیــان که صفا و پارســایی را گویی از ابراهیم ادهــم به ارث برده 
بود، با نهایت خلوص نیت قدم به خانۀ شــاطر نهاد و خانه را رونقی نو و نشــاطی 

تازه بخشید.
کار شــاق و دشــوار میهمان داری هــای شــاطر، خاصّــه روزهای سه شــنبه یار  در 

کار شاطر بود، نه اینکه با غرولند خود بار خاطر او. فدا
تــا واپســین لحظــات زندگــی هرگز اظهــار نارضایتی و خســتگی نکرد و با شــوق 
تحسین برانگیزی چون روزهای آغازین پرتوان و تلاشگر بود و در طول این مدت 
کــرد. دو فرزانــۀ اصفهانی در  فرزنــدان شایســته ای بــرای اجتمــاع و شــاطر تربیــت 
گلزار شــاعر توانا و چهرۀ معروف شعر  همســایگی شــاطر ســکونت داشــتند، زنده یاد 
گلزار به  که با اســتاد  اصفهان و دیگری اســتاد علی خلیلیان، ســخن پرداز نغزگفتار 

قول همشهری های اصفهانی همریش بود و در شعر تخلص »رجاء« داشت.
انــس و الفــت میان این ســه تــن، به حکم آنکه خوپذیر اســت نفس انســانی، 
ســبب شــد که شاطر به دنیای شعر و ادب گرایش یابد و تحت تأثیر آنان استغنای 
طبع و روحیّه عرفان گرایی اش تقویت شــود و نیرنگ و ریا و تزویر را در خانۀ دلش 

جایی نباشد.
ک نهادِ وارسته که از خوی و سیرت درویشان برخوردار بود، به کسوت  شاطر پا
کــرد و بــه خدمــت حضــرت میــرزا  درویشــی هــم درآمــد و طریقــۀ درویشــان پیشــه 
کرد.  زین العابدیــن قطب دراویش نعمت اللهی اصفهان رفت و اظهار سرســپردگی 
گلزار در حاشــیۀ آن زینت بخش  عکســی یــادگار از آن دوران بــا اشــعاری از زنده یاد 
اتــاق او اســت. به اعتقاد من؛ شــاطر رنــدی تمام عیار در مفهــوم حافظانۀ واژۀ رند 

بود. بنا به نوشتۀ دکتر خرمشاهی در حافظ نامه:
کلمۀ پربار و شــگرفی اســت. رند اهل هیچ افراط و تفریطی  از دید حافظ رند 
گریوۀ هستی اســت. به رستگاری  گذشــتن از  نیســت، بزرگترین هدفش ســبکبار 
ک  می اندیشــد و تعهــد دینــی دارد. بــه آخــرت اعتقــاد دارد، ولــی از آن اندیشــنا
که  نیســت، زیــرا عشــق و عنایــت را نجات بخــش خویــش می داند. رنــد می داند 
گــذرگاه زندگی بگــذرد. رند اهل  گیر از  بایــد ســبک بار و بــدون تعلقــات دســت وپا
فضل و فرهنگ اســت، انتقاد می کند، اما بوالفضول نیســت. رند به فتوای خرد 

خوشــبختانه درِ خانه اش بســته نشد. امروز هم مطابق سنت قدیم، فرزند برومند 
کــه واقعــاً هــم آقاســت، روزهای سه شــنبه را بار عام می دهــد و با چه  او آقایــدالله، 

خلوص نیتی از مهمان های آشنا و ناآشنا پذیرایی می کند.
کــه جوییــم از گلاب« آقایدالله جانشــین بحق پدر  بــه مصــداق »بــوی گل را از 

که خلف صدق پدر می باشد.« و صاحب همان خصوصیات است. عمرش دراز 
گرامی منوچهر شیخ صراف: بنا به نوشتۀ هنرمند 

کوی سنبلســتان اصفهان  »شــاطر رمضان روز ششــم فروردین ماهِ ســال 1287 در 
گذاشــت و چــون تولدش در ماه مبارکِ رمضــان بود، از این  قدم به عرصۀ هســتی 

رهگذر رمضان نامیده شد.«
تولدش بشــارتی بود، دنیای جوانمردی و فتوت را، کرامت و انســانیت در پرتو 

وجودش سخت به خود بالید.
پدرش انسانی کم بضاعت بود و در بازار چیت سازهای اصفهان به سوهان کاری 
و ســاختن پایه های برنجی ســرگرم بود. متأسفانه دخل و خرجش برابر نبود. برای 
جبــران ایــن کمبود، بانویش کمر همت بر میان بســت و با کار خیاطی برای تأمین 
ج زندگی به کمک شــوهر شــتافت. اما بــاز هم درآمد حاصل پاســخگوی نیاز  مخــار
کار پرداخت  کنار پدر به  کار شد و در  خانواده نبود، ناچار رمضان پنج ساله وارد بازار 

کرد. کوبیدن فلز سخت را آغاز  کارِ  کودکانه و لطیف خود  و با دستان 
که آسمان با آزادگان سر ستیز و پیکار دارد، رمضان در هشت سالگی از  از آنجا 
نعمت داشــتن پدر محروم شــد و این فاجعۀ اسف انگیز، درست سه روز بعد از تولد 
ع پیوســت. این مرگ نابهنــگام تار و پود  عبــاس کوچکتریــن برادر رمضان به وقو

زندگی خانوادۀ رمضان را درهم ریخت.
مشهدی مهدی برادر بزرگ رمضان، در نزدیکی شهرداری مرکزیِ دروازه دولت 
کــه متعلق بــه اعجوبۀ شــگفت انگیز هنر ایران  و در جــوار تئاتــر اصفهــان )تئاتری 

ناصر فرهمند بود( به شغل نانوایی سرگرم بود.
کار نانوایــی پرداخت و تنها دلخوشــی و  کنــار بــرادر بزرگتر خود بــه  رمضــان در 
کــه از بلندگــوی تئاتر به  ســرگرمی اش، شــنیدن آهنگ هــا و ترانه هــای اصیلی بود 

گوشش می رسید.

یافر، حسین سروری، مهدی ابوطالبی)برادر شاطر(،  کبر مظفری، عیسی خان، رضا آر از راست به چپ: ا
یم مبیان کر یافر، آقا ل )مداح(، احمد آر یدالله ابوطالبی،توسلی، آقا جلا
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و مــدد عقــل، ام الفســادِ حرص را به زنــدان می افکند. با دل خونیــن لب خندان 
می آورد، اهل خوشــدلی و خوش باشــی است. رند دشمن آشــتی ناپذیر ریا و تزویر 

است.
که در ازل حافظ مکن ملامت رندان 

کرد یا بی نیاز  ما را خدا ز زهد ر
رند مصلحت بین و ملاحظه کار نیست.

کار رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه 
که تدبیر و تأمل بایدش« کار ملک است آن 

کلمــۀ رنــد حافــظ و نمــادِ قرنِ  بــدون شــک، شــاطر رمضــان، مصــداق واقعــیِ 
بیستمی آن بوده است. بنا به نوشتۀ شیخ صراف:

غ و  کبوتربــازی بــود و زمانی دلخــوش به پــرورش مر »ایــن رنــد مدتــی ســرگرم 
غ های لاری شــاطر رمضان، در شــهر شــهرت داشــت. پرورش  خــروس خانگــی، مر

کوی سنبلستان به محلۀ جوزدان بود.« کوچ شاطر از  غ ها همزمان با  این مر
که »شــکرخواب  ک قناری هایی بود  شــاطر روزگاری دلخــوش به نــوای طربنــا
ک می کردند. صوت دل انگیز قناری های شاطر در نوارهایی  شب« را از چشمش پا
کنون نزد آقایدالله فرزند شاطر به یادگار باقی است. سعی شده در این  ضبط و هم ا
نوشــته  مُجملی از یادداشــت های مفصل شــیخ صــراف به معنی و بــا رعایت اصل 

»قلّ و دلّ« به نگارش آمده و این شیوه دنبال خواهد شد.
شیخ صراف در صفحۀ یادداشت های خود آورده است:

که بــرای خرید  »روزی شــاطر هنــگام پخــت نان، متوجه می شــود یکــی از مردانی 
نان آمده اســت، کمانچه ای با خود دارد. شــاطرِ دلباختۀ موســیقی و دلدادۀ نوایِ 
ســاز، بــه وجــد می آید و بدون آشــنایی قبلی، آن شــخصیت هنری را که کســی جز 
کمانچه نواز معروف نبوده اســت. بــرای بعد از ظهر  زنده یــاد غلامرضاخانِ ســارنج 

روز سه شنبه به خانه اش دعوت می کند.
ع بهانه جویی و  گر و اما و هر نــو ســارنج ایــن هنرمندِ برجســته و فروتن بــدون ا

کسایی، یدالله ابوطالبی کنار مشتاقیان، حسن  کاویانی در  از راست به چپ: مصطفی 

ل تاج، رضا کسایی، غلامرضاخان سارنج از چپ به راست: استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایی، استاد جلا

گرفتن آدرس، سه شنبه بعد  عذرتراشــی با آغوش باز دعوت شــاطر را می پذیرد و با 
از ظهر به خانۀ شــاطر می رود و این ســرآغاز دوســتی شاطر و نخستین خشت بنای 
خلل ناپذیر دوســتی با ســارنج اســت که آرام آرام این نهال جوان به درختی برومند 
گشــن شاخ تبدیل شد. )آشنایی شــاطر با زنده یاد سارنج در نوشتۀ استاد ستوده  و 
به نحو دیگری عنوان شــده اســت(. از طریق اســتاد ســارنج، حسن خان شکوهی 
کــه در نواختن تنبک هم توانا بود، با شــاطر آشــنا می گــردد و پایش به  آوازه خــوان 
خانۀ شــاطر باز می شــود. مدتی می گذرد آنگاه پدر اســتاد شــهناز و ســپس زنده یاد 
گلســتانِ خانۀ شــاطر را  گل وجود خود،  گرامی و ارجمند با  علی شــهناز دو هنرمند 

صفا و طراوتی تازه می بخشند.
پس از گذشــتِ مدت ها از برنامۀ هفتگی بعد از ظهر سه شــنبه ها، شاطر به این 
فکر افتاد که ناهار ســاده و بی تکلفی، به صورت گوشــت و لوبیا به برنامۀ سه شنبه 
افزوده شود، تا دوستان و یاران محفل مدت بیشتری با هم باشند و از مصاحبت 

با هم لذت ببرند.
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دوران یزیــد بــود. به خوبــی پی بــرده بود که فریاد رعدآســای آن حضــرت در ظهر 
ک تندرآســایِ خروش همۀ ســتمدیدگان تاریخ  عاشــورا صــدای همۀ تاریخ و پــژوا

علیه ستمگران بود.
کــه از حلقوم وارســته ترین  فریــاد حق جویانــۀ او خــروش بشــریت مقاوم بــود، 
که تا ابــد چون موج آســودگی ندارد،  و آزاده تریــن انســان برخاســته بــود، فریادی 
گریۀ شــاطر در ایام ســوگواری،  از مرگ خود متولد می شــود و ســخت می خروشــد. 
کــه در دفاع از یــک اندیشــۀ والای جهانی جاری بود. نــه گریه و زاری  اشــکی بــود 

ملتمسانه.
گذشــت و التیام بخش آلام روانی و جســمی دوستان و یارانش  شــاطر مردی با
بــود. ناملایمــات را با تمــامِ وجود حس می کرد اما دم برنمــی آورد. نامردی ها را به 

گله و شکایت نمی گشود. چشم می دید، اما اغماض می کرد و لب به 
شیخ صراف در صفحۀ 14 زندگینامۀ شاطر آورده است:

شــاطر حکایت می کرد، روزی ســه نفر از تجار اصفهانی پس از صرف غذا خانۀ 
شــاطر را تــرک می کننــد و هنگام خــروج از خانه، یکــی از آنان بــدون اینکه متوجه 
باشــد همســایۀ شــاطر در هشتی ورودی نشســته اســت، لگدی به در خانه می زند 
کجا مــی آورد، هر سه شــنبه جمعــی را دعوت  و می گویــد: ایــن فــلان فلان شــده از 
می کند و این گونه ســرگرم نشــاط و خوشــگذرانی می شــود و ما با اینکه وضع مالی 
که داریم، از برگزاری چنین مجالسی ناتوان و درمانده ایم. این خبر همان  خوبی 
روز به گوش شاطر می رسد و بدون اینکه چهره اش عبوس شود و ابرو درهم کشد 

می گوید:
کسی ون  توانم آنکه نیازارم اندر

کاو ز خود به رنج درست کنم  حسود را چه 
هفتــۀ بعــد همین ســه نفــر زودتر از دیگــران به خانۀ شــاطر می آیند و مشــمول 
گشــاده بــه  کــه بــا آغــوش بــاز و چهــرۀ  مهربانــی و محبــت بی شــایبۀ او می شــوند 
استقبالشــان می رود. ایشــان پیش خود شــرمنده می شــوند و ناهار نخورده منزل 

شاطر را ترک می کنند.
آنان نمی دانستند که شاطر در آیین فتوت و جوانمردی از فتیان روزگار خویش 
اســت و جوهر جوانمردی در وجودش به ودیعت نهاده شــده است. نمی دانستند 

گفت: که  کلام شیخ شیراز است  که او مصداق واقعی 
عجب نبود از سیرت بخردان

کرم با بدان کنند از  که نیکی 
دمادم شراب الم درکشند
وگر تلخ بینند دم درکشند

شــاطر رمضــان، در ســال 1343 بــه تهــران رفــت و دامــن البــرز را بــه دشــت 
کــوه صفــه ترجیــح داد و مدت 13 ســال بــا خانــواده اش در تهران  گســتردۀ دامنــۀ 
کرد. همان بســاط  کرامت بی دریغش را نثار دوســتان تهرانی  زیســت و مهربانی و 
کرد و دوســتان  کرد و روز سه شــنبه را به جمعه تبدیل  پذیرایی را در تهران تجدید 
گرد آمدنــد و منزل او میعادگاه  هنرمند تهرانی پروانه آســا پیرامون شــمع وجودش 
هنرمندانــی چــون شــهناز، پایــور، حســین تهرانــی، مهــدی ســهیلی، عبدالوهاب 

شهیدی، محمودی خوانساری، خالدی و... شد.

آوازۀ برنامــۀ هفتگــی شــاطر و پذیرایــیِ روزهــای سه شــنبه در شــهر اصفهــان 
کــه بــه طریقــی با موســیقی و شــعر و ادب  کثــر آنهایــی  انعــکاس بالایــی داشــت و ا
گاه و باخبر بودند.  ســروکار داشــتند از وجود چنین نشست هفتگی و محفل انس آ
مغناطیس وجود شــاطر، بزرگان و هنرمندان بلندآوازه ای چون تاج، اســتاد حسن 
کســایی، اســتاد جلیــل شــهناز و شــکرپارۀ اصفهانــی زنده یــاد ارحــام صــدر، اســتاد 
ســارنج، اســتادان علــی و ســیروس ســاغری و اربــاب فضــل و دانشــی نظیر اســتاد 
کرد  منوچهــر قدســی، دکتر محمد شــفیعی، دکتر عبدالباقی نواب را بــه خود جلب 
و بدین ترتیب خانۀ شــاطر بعد از ظهر سه شــنبه ها، قلب تپندۀ هنر و شــعر و ادب 

اصفهان بود.
کباز و مردان درویش سیرت شهر  همان طور که اشاره کردم شاطر در زمرۀ رندان پا
اصفهان بود و یکی از شرایط رندی، البته رند حافظ، حفظ تعادل و دوری از افراط و 
گریز از تفریط است که همیشه منظور نظر شاطر رمضان بود و از این رو سه ماه محرم 

و صفر و رمضان و روزهایی که ایام سوگواری بود، سراپا سیاهپوش می شد.
او عاشــق و شــیدایِ بی چــون و چرایِ حماســه آفرین عاشــورا بود. بــه خوبی و 
که  بــدون ابهــام می دانســت و در طــول زندگــی پرفراز و نشــیب خــود آموختــه بود 
شــهادت ســرور شــهیدان، اثبــات و در عین حــال محکومیتِ مسخ شــدگی دین در 
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چــه در اصفهــان و چــه در تهران، بانــوی ارجمند و بزرگوارش بــا نهایت ایثار و 
کاری یــار غار شــوهر بــود و ادارۀ امور داخلی و مراســم مهمانــداری را به عهده  فــدا

کوشا بود. داشت و صمیمانه در این خویش کاری 
13 ســال دور از زادگاهش در تهران زیســت و سرانجام به پاس علاقۀ مفرط به 

زادگاهش به اصفهان بازگشت.
به قول شیخ اجل، مفتی صاحب نظران به قدم رفت و به سر باز آمد.

فروتنــی حقیقی و صمیمانه اش، امید پایان ناپذیرش، خوش بینی قابل ســتایش 
این شوریدۀ شیدا نسبت به مردم اصفهان او را به اصفهان بازآورد و روحی تازه به 

محافل هنری اصفهان بخشید.
همان طور که گفته شد، شاطر در سپیده دم روز ششم فروردین ماه 1287 قدم 
گذاشــت و تا روز 1373/2/12 آرام آرام چون شــمع افروخته ای  به عرصۀ هســتی 
ذوب شــد و فروچکید تا در آن روز شــوم و نامبارک خورشید زندگی اش غروب کرد. 
گرچه چون آزادگانِ  در تمام این مدت با ســربلندی و نیکنامی و شــهرت زیست و ا
گله و شــکایت نگشود؛ خاموشی  گیتی،  ناروایی های بســیاری دید اما هرگز لب به 

که پروردۀ مکتب خاصی از تربیت بود. شاطر خاموشی نوعی اخلاق بود 
صرف نظــر از دوران کودکــی و ایــام نوجوانــی، بــه جــرأت می توان گفت شــاطر 
حدود 60 ســال همراه با روشــنی و افتخار سالهای زندگی را پیمود. با بزرگان ادب 
و ســرآمدان هنــر کشــور نشســت و برخاســت داشــت. هر سه شــنبه معمــاران هنر و 
گرد می آمدنــد و او با همگان همنشــین بود، می گفت  ادیبــان فرزانــه در خانه اش 
و می شــنید. در طــی ایــن ســالیان بی گمــان در اعتــلای هنــر و حفــظ و نگهبانی از 
سنت های مردمی سهمی بسزا داشت. به سنت های پویا و آنچه عرف زمانه بود 
به سختی معتقد و پایبند بود. تجسم عشقی شورآفرین نسبت به هنر و هنرمندان 

گاه تا قلۀ قاف مردمی و اخلاق عروج می کرد. و انسانیت انسان بود و در این راه 
هنــر قابــل تقدیــس شــاطر اینکــه محیط یخ بســته و ایســتای پیرامونــش را با 

گرمی وجود خویش از انجماد و افسردگی بیرون می آورد.
هرگاه جوانی برومند و یا حتی پیری خمیده پشت و قامت دوتا از کدورت های 
دنیــوی و ســتم  روزگار افســرده خاطر و تلــخ کام می شــد و از مشــاهدۀ نامردمی هــا 
و نامردی هــا برمی آشــفت، مأمــن و پناهگاهــی جــز شــاطر و خانــۀ او نداشــت، بــه 
دیدارش می شــتافت و او با همدلی ها و همزبانی ها او را تســکین می داد. شــاطر با 
سعۀ صدر، تمام ظواهر صوری حیات را عبث و بیهوده تشخیص داده بود. از ریا 

خ روز خوردن متنفر و بیزار بود. و دروغ و نان به نر
در مهمان نوازی و مهمان پذیری دلی به وسعت دریا داشت. حضور تازه واردان 
کنجکاوانه و تردیدآمیز نمی نگریست. به همه عشق می ورزید  ناشــناس را با نگاه 

و سخاوت در وجود او عینیت ملموس و بیرونی داشت.
دلــم می خواهــد درون او را نشــان دهــم امــا قــادر نیســتم. بــه قــول شــاعر فرزانــۀ 

که او دارد« شهرمان، فرهاد: »برای نعره اش تنگ است هامونی 
گاه زانــو بــه زانوی اســطورۀ هنر و خداونــدگار بی چون و چرای هنــر نی نوازی، 
اســتاد حســن کســایی می نشســت و نــوایِ روح پــرور نی لاهوتی اســتاد بنــد از پای 
غ بــال و رها از تمام قیــود و تعلقــات این جهانی تا بام  جانــش می گشــود و او را فــار

عرش پرواز می داد.

ع هنــر، تارهای  زمانــی زیــر و بــم ناله های تار اســتاد جلیل شــهناز ایــن رب النو
کمانچۀ ســارنج آوا  قلــب شــاطر را بــه ارتعــاش درمــی آورد. چون ســه تار عبــادی و 
برمی داشــت، شــاطر از خویشــتن خویــش بی خبر می شــد. صــوت داوودی و نغمۀ 
روح بخــش و آســمانی تــاج او را تــا فــراز ابرهــا بــالا می بــرد و شــاطر چــون مســتمع 

افسون شده ای در اوج هیجان فریاد برمی آورد:
عالمی زنده شد از بانگ خوش تاج امشب

بانگ او برد مرا جانب معراج امشب
زمانــی تحــت تأثیر بیانات شــیوا و اشــعار آموزنده و دلنشــین زنده یــاد منوچهر 
قدســی قرار می گرفت و بال در بال فرشــتگان به بارگاه خواجۀ شــیراز برای زیارت 

پیر مغان و آرامگاه شــیخ اجل برای دیدن پیر دانای مرشــد شهاب پرواز می کرد.
گاهــی همنشــین هنرمنــد ارزنــده نعمت الله ســتوده بــود و تحت تأثیــر بیانات 
گرم و شــیوایش به ژرفای تاریخ و اعماقِ دوران اســطوره ها فرو می رفت. »همراه 
ک می شــورید« »در البــرز همــۀ  توانــش را در بــازوی آرش  کاوۀ آهنگــر بــر ضحــا بــا 
می نهاد« )در آزمون عفاف ســیاوش، نگران لهیب ســرکش آتش بود«، »با رســتم 
از هفت خان گذشــت«، »با بیژن به چاه افتاد«، »شــاهد شــکافتن پهلوی سهراب 

کو به پایمردی ایســتاد و باروی هگمتانه را پی ریخت«. بود«، »در رکاب دیا
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در ســپیده  دمان هــر روز، آنــگاه که عاشــقان و دلباختگان ســر بر آســتان معبود 
ع و فروتنی و حضور قلبی قابل تقدیس و ستودنی  می سایند، شاطر با نهایت خضو
کــه ویــژۀ پارســایان و زهــاد دســت از دنیا شســته اســت، ســر نیاز بــر آســتان بی نیاز 
می گذاشــت. مدت ها سر بر ســجده با خدای خویش راز و نیاز عاشقانه ای داشت. 
و در آن شــرایط شــور و حالی وصف ناشدنی تمام وجودش را فرا می گرفت. عبادت 

عصر و شب هنگامش تماشایی بود.
کش  دلباخته و عاشــق بی قرار صاحب ذوالفقــار بود. به حضرتش و دودمان پا

که با شیر اندرون شده بود. عشق می ورزید، عشقی برخاسته از سُویدای دل 
سه شــنبه روز شــاطر بــود، همــۀ آرمــان و آرزویش در ایــن روز خلاصه می شــد و 
شکل می گرفت. سه شنبه روز اوج مسرت و نشاط و خرّمی شاطر بود. سرانجام روز 
گرایید.  کمرنگ شــمع وجودش به خاموشی  سه شــنبه 1373/2/12 آخرین پرتوِ 

کرد. در آن روز هنر به ماتم نشست. مرگش مردم شهری را اندوهگین 
با مرگش: »ساز داغ تازه ای در سیم داشت

گفتن آن بیم داشت« یر و بم از  ز
در سوگش: »آتشی افتاد در جان سه تار

گشت مهمان سه تار« نالۀ نی 
گل نغمه در آذر نشست در ماتمش: »خرمن 

کستر نشست« باغ موسیقی به خا
کــه دلباختــۀ هنر و  گرانمایــه، خســروخان احتشــامی  شــاعر فرزانــه و ادیــب 
عاشــق صــادق ادب اســت و به هنرمنــدان علاقۀ ویژه و لطفــی خاص دارد؛ در 

رثــای بســیاری از هنرمنــدان و صاحبــان فضــل و دانــش، اشــعاری نغــز و شــیوا 
ســروده اســت. چــون شــاطر نیــز در زمــرۀ هنردوســتان و از همیــن تبــار و قبیلــه 
نوشــتار  ایــن  پایان بخــش  کــه  اســت، مشــمول ســروده های خســرو می شــود، 

می کنم.
که با باغبان مگر مرده بلبل 

نوازند ناقوس نیلوفران
مگر آتش افتاد در یاس ها

یدند احساس ها گیسو بر که 
ود زندی از زنده ر مگر مرده فر
ود ود ر که می نالد و می کند ر

چرا ناله افتاد در سازها
چرا غم تراود ز آوازها

مگر از نوایی، نوایی شنید
گلزار خلد آرمید که رفت و به 

تویی رفته اما نه از جان و دل
گل تو عرشی سرشتی نه از آب و 

کیان ک دزدید از خا تو را خا
کیان فرستاد در بزم افلا

ک به مهرابۀ مهر ای جان پا
ک تو را اصفهان سجده آرد ز خا




